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  هیعقلائ ةبر ادل هیفق تیاصل ولا یضرورت ابتنا

 ینیخم یمصطفدیسالله يةشهید آاز منظر 
 *بگان یتبجم 11/8/1414تأييد:  1/3/1414دريافت: 

 ***حسين ارجينی**شاکري اللهروح

   چکیده

 هيفق تیسابقه به اثبات ولاکم یاست که از منظر ییاز فقها ینيخم یدمصطفيسالله يةشهيد آ

ر ب و دهدیبودن آنها توجه م یبه وجه ارشاد ،هيعقلائ ةبه ادل یلفظ ةبا ارجاع ادل شانی. اپردازدیم

قائل  ني. همچنکندیم ديکأت یاجتماع یازهاين نيمأو ت یحکومت اسلام ليتشک هيت عقلائرضرو

 یاز اختراعات فقها مسئله نیا دهدیکه نشان م است مسئله نیدر ا هيامام یفقها یبه اجماع عمل

 ةیاز نظر ییکاملاً عقلا یانيبن ب،يترت نیدارد. به ا هيامام یدر سنت فقه شهیبلکه ر ؛ستيمعاصر ن

 . استوار است اصل مصلحت و عدالت یکه بر مبنا دهدیدست مبه هيفق تیولا

ه ابتدا وجو ،یاکتابخانه یهاداده یگردآوربا و  یليتحل ـ یفيحاضر به روش توص قيتحق

جماع ا ليع دلارجابه  سپسو  کندیم نييازکتاب و سنت را تب هيفق تیولا ةبودن ادل یارشاد

 یدمصطفيسالله يةشهيد آو دو اصل مصلحت و عدالت را از منظر  پردازدیم ییعقلا ةبه ادل

ل اص ی، ابعاد ابتنایعقل ةدر ادل موجود یایبا توجه به مزادر نهایت و  کندمی یبررس ینيخم

 .دسازیرا آشکار م یعقلائ ةبر ادل هيفق تیولا

 واژگان كلیدي
ینيخم یمصطفديس ،هيفق تیاثبات ولا یادله عقل ه،يفق تیولا ،یاسيس شهیاند

                                                                              

 mojtaba.bakan@gmail.com :یدانشگاه معارف اسلام یدکتر یدانشجو *

 shaker.r@ut.ac.ir: دانشگاه تهران ،فارابی كدگاندانشدانشيار  **

 arjini@maaref.ac.ir: یدانشگاه معارف اسلامی، گروه انقلاب اسلام اريدانش ***
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 مقدمه

حاکمیت سیاسی فقیه در دوران غیبت، از دیرباز  مسئلهدر میان فقهای شیعه پیرامون 

وایات( ر آیات و)لفظی ةادل به ده است. برخی از فقها با تمسکبومباحث گوناگونی مطرح 

سیدمصطفی خمینی روشی متفاوت را در پیش گرفته شهید اند. اما به اثبات آن پرداخته

هت از ج ،«منع خلو»به صورت  ،لفظی دال بر ولایت فقیه ةمعتقد است ادل ایشاناست. 

یی عقلا ةسو با اصالت بخشیدن به ادلرو ایشان از یکند. از ایناسند یا دلالت مخدوش

از سوی دیگر با مبنا قرار دادن و ده کرلفظی را جبران  ةدر این باب، ضعف موجود در ادل

عقلایی، آیات و روایات موجود در مسئله ولایت فقیه را ارشاد به حکم عقل معرفی  ةادل

ابه به مش یز با رویکردبرد اگرچه فقهای دیگر نیید بهره میؤکند و از آنها به عنوان ممی

ی در آن است که با روشخمینی سیدمصطفی  شهیداما تفاوت کار  ،اندموضوع نگریسته

لایت فقیه عقلایی از ولفظی بر ادله عقلایی را تبیین نموده و تصویری  ةابتنای ادل ،عالمانه

شبهات موجود ه ب یابد و ثانیاًعقلایی قوام بیشتری می ةکه اولاً با پشتیبانی ادل هددارائه می

ه با اثبات اصل ولایت فقیه ب ثالثاً .دهدروایات در این زمینه پاسخ می شماریدربارة کم

، مشروعیت نظام سیاسی برآمده از ولایت «عدالت»و  «مصلحت»غیر لفظی  ةادل واسطة

ای از کند. این نگاه سویهفقیه را در گرو تعیین مصالح عمومی و اجرای عدالت معرفی می

دفاع  عقلایی، الگویی مناسب و قابل ةسازد که علاوه بر ابتنا بر ادلیت فقیه را آشکار میولا

ای از حاکمیت تواند نمونهمی ،های مذهبیفارغ از نگاه و از حاکمیت دینی ارائه نموده

اسلامی را در جهت نیل به تمدن بزرگ اسلامی بازتعریف نماید. این مقاله به تشریح و 

 ةادل ةسیدمصطفی خمینی در اثبات ولایت فقیه به وسیلشهید فرد تبیین روش منحصربه

 د.دهیه را توضیح میة عقلائلفظی بر ادل ةچگونگی ابتنای ادلو پردازد عقلایی می

 نظري پژوهش چارچوب

یین معنای بپس از تتنها کند و ولایت فقیه، مفهوم ولایت نقشی کلیدی ایفا می ةمسئلدر 

 ت. گف لفظی و عقلایی دال بر ولایت فقیه سخن ةادل دربارةتوان مقصود از ولایت می
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ذکر شده است  «مولی»و  «ولی»، «ولایت»لغت، معانی گوناگونی برای  هایبادر کت

 ولایت مسئلةمصطلح در به معنای  ،«دار شدن امرعهده»ولایت به معنی  ،که از این میان

 نیز آمده است:  «مقاییس اللغه»که در چنان ؛تر استفقیه نزدیک

 ، ولی اوستدوش دیگری امور دارعهده که کسی هر ؛ولیهّ فهو أخر أمر ولیّ من کلّ و

  .(۴۱۴، ص۶ق، ج۴۱۴۱، فارسابن)

شود پژوهش، زمانی آشکار می در مسئلة ویژهبه ،اما مفهوم ولایت فقیه در اصطلاح فقهی

« سلطان تولای»از تعبیر  «الفقهاء ةتذکر»در  .در این زمینه رجوع کنیم کاربردهای فقیهانکه به 

 در بیان یکی از اسباب ولایت در نکاح استفاده شده و در توضیح آن آمده است: 

بالسلطان هنا الإمام العادل، أو من يأذن به الإمام و يدخل فيه الفقيه المأمون المراد 

مقصود از سلطان در اینجا، امام عادل یا فردی  ؛القائم بشرائط الاقتداء و الحکم

که واجد شرایط  جامع الشرایطمأمون است که از ناحیه امام اذن دارد و همچنین فقه 

 (.۲۹۵ق، ص۴۸۱۱)حلی،  حکم است مشمول این قضاوت و حکومت باشد،

یعنی امام معصوم  ،مقصود از ولایت سلطان همان ولایت امام عادل ،به این ترتیب

 کند؟ استفاده نمی« امام»رایج است. اما چرا علامه حلی در اینجا از تعبیر 

ر اسلوب د. این کتاب بکرتوجه  «ءالفقها ةتذکر»در پاسخ باید به ویژگی اصلی کتاب 

آنان را با فتاوای اهل  ةفتاوای امامیه و ادل درصدد استو است تدوین شده  «مقارنفقه »

 ةگیرد که جامع دو نظریرو تعبیری را به کار میایشان مقایسه کند. از این ةسنت و ادل

از نگاه شیعیان باشد. بر این پایه، هرچند مقصود « امامت»از نگاه اهل سنت و « خلافت»

همان امام عادل است، اما لغتاً و اصطلاحاً شامل خلیفه  ،نگاه امامیه زااز سلطان در اینجا 

اعم از )کند که عموم علماشود. از این روست که در ادامه، نقل میو سلطان ظالم نیز می

 مستند .انداجماع کرده که ولی ندارد، یسنت و امامیه( بر ولایت سلطان در نکاح زناهل

 است که فرمودند:  رمآن روایت منسوب به پیامبر اک

ق، ۴۸۱۱ حلی،)ولی کسی است که ولی ندارد ؛سلطان ؛السلطان ولیّ من لا ولیّ له

  .(۲۹۲ص

 . ، هیچ ولایتی ندارددهد که اگر سلطان ظالم باشدهمچنین توضیح می
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است، « انولایت سلط»در میان فقهای شیعه، پربسامدتر از « ولایت حاکم»البته تعبیر 

، ۴۵ق، ج۴۱۴۱ابن منظور، )که عموماً مقصود از حاکم، قاضی استاما از آنجا 

صود تر و به مقروشن« ولایت سلطان»کارگیری تعبیر رسد به(، به نظر می۴۱۴ص

 .تر استنزدیک

 ؛است یکلام موضوعیاز آنکه در فقه مطرح شود،  شیپ ،سلطان تیولا اما مفهوم

دو تعبیری که معادل ولایت سلطان )امامت ایخلافت  ةدر علم کلام است که دربارزیرا 

لطنت، آن را معادل س ت،یولا فیفقها هنگام تعر ل،یدل نیهم. بهشودیبحث م نیز هستتند(

   یر اشاره کرد:زتوان به موارد . برای نمونه میدانندیم استیامارت و ر

 رانگیامارت و سلطنت بر د»را  تیولا «یالوثق ةعرو ةتکمل»در  یی یزدی. طباطبا۴

 .  (۵ص ،۵ق، ج۴۱۴۱ طباطبایی یزدی،)کرده است فیتعر« امورشان ایدر جان، مال 

در جان، مال  ریامارت و سلطنت بر غ»را  تیولا «جامع المدارک»در  ی. خوانسار۵

ق، ۴۱۴۲ خوانساری،)داندیم «ریپدر و جد بر صغ تیامور مربوط به او، مانند ولا ای

 .  (۸ص ،۶ج

 ا،یدن ن،یبر مردم در امور د استیر»را  تیولا« عیالمکاسب و الب»در  نائینیی رزای. م۸

 .  (۸۸۸، ص۵ق، ج۴۱۴۸)نائینی، کندیم فیتعر« معاش و معادشان

 و« ولایت» یلغو ی، با معنا - است جیرا عهیمتأخر ش یفقها انیکه م - فیتعار نیا

 اراتیاخت ةریدااین ندارد. در واقع،  یمر( منافاتالأ یتولّ :مانند)در فقه آن یکاربردها گرید

 یوقت ن،ی. بنابراکندیامر را مشخص م یدارعهده جیق آن است که نتاو متعلَّ تیولا

سلطنت و امارت خواهد  است،یر یمعناشود، به هسپرد یبه کس یجامعه اسلام تیریمد

 بود.  

 یدارعهده» ةجیمتأخر، ناظر به نت یفقها انیدر م تیمتداول ولا فیتعر گر،یعبارت د به

 یرد؛گمی را در بر ینیو د یویامور دن ای که؛ نتیجهاست «یجامعه اسلام تیریو مد یحکمران

 نداکرده فیتعر ایو دن نیبر د استیامامت و خلافت را ر درعلم کلام، گونه کههمان

توان توضیحی می ،رواین از .(۲۷۱، ص۸ق، ج۴۸۵۲؛ ایجی، ۴۴۸ق، ص۴۱۴۱طوسی، )

نویسد: معادل مفهوم ولایت دانست. وی می ،دهدکه جوینی از مفهوم امامت ارائه میرا 
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مت اما ؛الدنيا العامة في مهمات الدين و الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة و»

ا ر مهمات دین و دنیا گیرد ومیعام است که بر خاص و عام تعلق  یتام و زعامت یریاست

متضمن  شود که امامت. جوینی در ادامه متذکر می(۴۲ق، ص۴۱۸۵جوینی، )«کندتأمین می

جلوگیری از انحراف و  دعوت به اسلام، ةاسلام است و رعایت رعیت، و اقام ةحفظ حوز

موری مستحقین همگی از ا متعلق بهمظلومین و استیفای حقوق  نسبت بهستم، انصاف 

 شود.می ت لحاظماست که در مفهوم اما

امامت  ةمسئلبا این توضیح، روشن است که خاستگاه مفهوم ولایت در علم فقه، همان 

ولایت و ریاست امام معصوم بر  . همچنین به جهت اینکهو خلافت در علم کلام است

 ؛دین و دنیا در علم کلام مورد بحث قرار گرفته، نیازی به طرح آن در علم فقه نیست

 فقه است.  ی تصدیقیاز مبان مسئلهبلکه این 

« فقیه»به « ولایت» ةواژ ةولایت فقیه در علم فقه چنانکه از اضاف ةمسئلاما طرح 

 ،روست که در ظرف غیبت امام معصوم، آن ریاست بر دین و دنیانآآید، از دست میهب

به چه کسی  ،بود انانکه متضمن حفظ اسلام و اجرای عدالت و تأمین مصالح مسلم

 ؟   شودمیواگذار 

 عقلی ةلفظی و اجماع به ادل ةرجوع ادل

در اثبات ولایت فقیه به هر چهار منبع اصلی، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد 

الله سیدمصطفی خمینی، عمده دلیل این مسئله همان حکم عقل يةلیکن از نگاه آ شود،می

ب، عنا که هر کدام از کتااست و دلالت باقی ادله بدون ارجاع به عقل تمام نیست؛ به این م

 کنند.ارشاد به حکم عقل می سنت و اجماع در نهایت،

 کتاب

ی فِيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعوُا الرَّسُولَ وَأوُلِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازعَْتُمْ » الف(

 «لاًتَأْويِ نْ کنُتْمُْ تؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ واَلیْوَمِْ الآْخرِِ ذلَكَِ خیَرٌْ وأَحَسْنَُشیَءٍْ فرَدُُّوهُ إلِىَ اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إِ

 .(۲۹(: ۱النساء))
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 ا استنادبسیدمصطفی خمینی در اثبات ولایت فقیه الله يةآکه  ی استاهین نخستین آیا

ر ب «الَّذِينَ آمنَُوايَا أيَُّهَا »از خطاب کند. وی معتقد است لفظی به آن تمسک می ةبه ادل

 امبریهستند. با توجه به عدم حضور پ هیمخاطب آ زین بتیکه مؤمنان در عصر غ آیدمی

 قنیقدر مت که باشد شانیاز ا ریغ یشخص دیبا «أوُلِی الْأَمرِْ مِنْكُمْ»دوران، مصداق  نیدر ا

 اًصررا منح «الْأَمرِْ أوُلِی» مصداق که ی وجود دارداتیرواالبته است.  طیالشراجامع هیآن، فق

ت اس امام معصوم زمان حضورکند، اما این انحصار ناظر بر معرفی می نیائمه معصوم

 .(۵۴، ص۴۸۱۲خمینی، )بر قوت خویش باقی است هیآ یتعموم بت،یو در عصر غ

اینکه استدلال به آیه در اثبات ولایت  و آنکلیدی وجود دارد  ةدر این استدلال یک نکت

الامر محدود به دوران حضور امام غیبت، منوط به آن است که اطاعت از اولی فقیه در عصر

ن به تأمی باید این حکم را چنان در نظر گرفت که ناظر ،بر این اساس .معصوم نباشد

 .اندکه احکام عقلیه چنینچنان ؛مصالحی باشد که مقید به زمان یا شرایط خاصی نیست

 استدلال یبررس

اشکالی  «قالین أاللهم الا »با عبارت  پس از تقریر استدلال،خمینی سیدمصطفی الله يةآ

تنها  هیآ م،یریبپذ نیز اگر تمام مقدمات را . حاصل این اشکال آن است کهکندمطرح می را

 «تیولا»اعمال  یبرا یمجوز ییتنها خود به نکهینه ا کند،یرا اثبات م «اطاعت»وجوب 

  (.۵۴-۵۴همان، ص)باشد ناناامور مسلم یو حق تصد

آید که اطاعت از فقیه واجب است از مقدمات استدلال چنین بر می گر،یبه عبارت د

ی فتوایی شرع ةبه ادلبا استناد تواند فقیه می .این اطاعت روشن نیست محدوده و متعلقاما 

 به ولایت فقیه، حکمیبا استناد تواند اما آیا می ؛را صادر کند و اطاعت از او واجب است

حکومتی صادر کند؟ از خصوص این آیه شریفه حق و مجوز صدور حکم حکومتی برای 

 آید.  دست نمیهفقیه ب

 به اشکال با قاعده ملازمه پاسخ

دهد؛ یپاسخ م چنینخود به اشکالی که مطرح کرده است  خمینی،سیدمصطفی الله يةآ
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مستلزم نافذ بودن  هیاستدلال کرد که وجوب اطاعت از فق ،ملازمه ةقاعد قیاز طر توانیم

 «الْعُُُودِبِ أوَفُْوا» هیبه عقد با استناد به آ یکه در بحث وفاگونه تصرفات و اوامر اوست، همان

 مگر آنکه خلافش ثابت شود ،هستند حیکه عموم عقود صح شودی( گفته م۴(: ۲مائده))

 .(۵۴، ص۴۸۱۲خمینی، )

عقود این است که  هعمومیت وجوب وفای ب ةطور که لازمهمانبه عبارت دیگر، 

الامر نیز آن است که اطلاق وجوب اطاعت از اولی ةصحیح باشند، لازم طور کلیبهعقود 

الامر مصداق اولی ،چون فقیه در دوران غیبت ؛نافذ باشندمطلق  طوربهالامر فرامین اولی

 نافذ خواهد بود. – فتاوای شرعی و احکام حکومتیاعم از  – طور مطلقبهاست، فرامین او 

 هيآ استدلال به عقلايی ةزمين

وَإِذاَ حَكَمْتُمْ بَینَْ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا »سوره نساء آمده است:  ۲۱ هیدر آ ه،یآ نیاز ا شیپ

و  عدل است تیباشد، موظف به رعا «أوُلِی الْأَمرِْ»که مصداق  یهر کس ن،ی. بنابرا«بِالْعَدْلِ

م، ۴۹۱۱عاشور، ابن)التزام به عدالت است. کند،یالاتباع مآنچه حکم او را نافذ و واجب

را منحصراً دال بر معصومین « أوُلِی الْأَمرِْ مِنْكُمْ»اینکه از ابتدا تعبیر  مگر ؛(۱۲۴، ص۸ج

 مطابق عدالت است.  ،کنندعصمت، هر آنچه حکم می به اقتضایبدانیم که 

الامر را امام معصوم بدانیم، تردیدی در مطابقت اوامر که اگر مصداق اولی روشن است

ی خواهد الامر حیثیتی عقلایاطاعت از اولیدر این صورت وجوب  .او با عدل نیست

سیاق آیه توجه شود؛ زیرا  خصوصاً اگر به ؛داشت و در واقع ارشاد به حکمی عقلی است

امر به وجوب اطاعت از خدا شده است:  «وَأوُلِی الْأَمرِْ مِنْكُمْأَطِیعوُا الرَّسُولَ »پیش از 

 شیپ یا تسلسل دور باطل م،یبدان یوجوب اطاعت از خدا را حکم مولو اگر .«أَطِیعوُا اللَّهَ»

از آن حیث که مولی خواهد آمد؛ زیرا مقصود از حکم مولوی در اینجا آن است که شارع 

  .(۵۸۷، ص۴، ج۴۸۷۲مظفر، )تأسیس و تشریع کند راآن  یعنی ؛کندامر ، به چیزی است

پس اگر وجوب اطاعت از وی به همین آیه باز گردد و این آیه حکمی مولوی و 

این آیه چرا باید مورد اطاعت قرار گیرد؟ اگر بگوییم چون دلیل  خودتأسیسی باشد، 

تسلسل  تکند که از نفس این آیه اطاعت کنیم، در این صورتأسیسی دیگری اقتضاء می
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د، در کنآید و اگر بگوییم از این آیه باید اطاعت کنیم چون دلالت بر اطاعت میلازم می

در  .آیه را باید به معنی ارشاد به حکم عقل بدانیم ،آید. بنابرایناین صورت دور لازم می

بلکه  عقاب و ثواب نیست؛ ترتب یا عدم ترتب ملاک تمایز حکم ارشادی و مولوی،اینجا 

ید یا از باب ارشاد و تأیاست که آیا حکم از باب تأسیس و تشریع صادر شده است  این

  ؟حکم عقل

اما گاهی آن  ؛است بندگانناظر بر تأمین مصالح  ،روشن است که عموم اوامر شرعی

کند و گاهی آن مصلحت برای کنند و شارع به آن ارشاد میمصلحت را عقلا درک می

بدون ارجاع به حکم عقل، حکم تأسیسی و مولوی صادر  ،عقلا معلوم نیست و شارع

     1کند.می

 ،ریفهش ةیآ از حکم مولوی و ارشادی، روشن است که ابر این پایه و مبتنی بر این معن

کند و حکم میحُسن اطاعت از عادل و قبح اطاعت از جائر یعنی  ،ارشاد به حکم عقل

 شود.مولوی و تأسیسی محسوب نمی

   لدلاي استبندجمع

با لحاظ این  مگر ؛ستین یکاف در دوران غیبت هیفق تیاثبات ولا یبرا ییتنهابه هیآ .۴

الامر در دوران غیبت نیز بر قوت خود باقی است و این نکته که وجوب اطاعت از اولی

 اشکال است.  یی بودن حکم بیامر در فرض عقلا

 الامر بدانیم.اولی قدر متیقن در دوران غیبت آن است که فقیه را مصداق .۵

 الامر ناظر بر تأمین عدالت است.سیاق آیه دلالت دارد که وجوب اطاعت از اولی .۸

الامر مانند امر به اطاعت از خدا، سیاق آیه دلالت دارد که امر به اطاعت از اولی .۱

  ارشاد به حکم عقل است.

وَالَّذيِنَ آمَنُوا الَّذيِنَ يُُِیمُونَ الصَّلَاةَ ويَُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرسَُولهُُ » (ب

ا ومَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمنَُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُ رَاکِعُونَ وَ

ذوُا ديِنَكُمْ هُزوًُا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِیَاءَ لَا تَتَّخِذوُا الَّذيِنَ اتَّخَ

 .(۵۵-۵5 (:۵مائدة))«وَاتَُُّوا اللَّهَ إِنْ کنُْتُمْ مؤُْمِنِینَ
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تواند که می قرآن راسیدمصطفی خمینی دومین دلیل از الله يةآولایت فقیه  در رسالة

. در استدلال به داندمی سوره مائده ۲۲ی دلالت بر ولایت فقیه داشته باشد، آیه به نحو

با مینی خسیدمصطفی الله يةآاین آیه لازم است که آیات بعدی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

سول ر عصرمؤمنین اعم از حاضران در  ةکه ناظر بر هم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا»بیر توجه به تع

های بعدی است و همچنین با لحاظ اینکه در این آیات از تولّی خدا و و نسل خدا

شمردن دیگرانی که دین شما را به  «اولیاء»رسول و مؤمنین سخن رفته است و نیز از 

لق تع نیاز مؤمن یگروهگیرد که ولایت به نهی شده است، نتیجه می ،گیرندبازی می

ا کسانی که به ائمه معصومین شباهت دارند که هستند ی نیائمه معصوم یابد که همانمی

خمینی، )قن همان فقهای عادل استیتفقهای عادل یا مؤمنین عادل خواهند بود و قدر م

  .(۵۵، ص۴۸۱۲

 تَّخِذُواتَ لَا»و  «يتََوَلَّ»، «وَلِیُّكُمُ»که مقصود از  نخست باید روشن کرد ،در این استدلال

الله يةآاست. و تولی امر سرپرستی  ،داریمفهوم ولایت به معنای عهده «أوَْلِیَاءَ ...

تأکید  «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» نیز تعبیربا توجه به سیاق آیات و خمینی سیدمصطفی 

انصاف علمی است؛ زیرا این  ةخارج از دایر ،کند که حمل این تعابیر بر معنای محبتمی

یان تشکیل حزب و نهادی به نام حزب الله هستند که در رأس آن الله و آیات در مقام ب

 گیرند.الله و سپس گروهی از مؤمنین قرار میسپس رسول

، معصومین ةو ائم خداثانیاً این استدلال پس از اثبات ولایت برای رسول 

ند مؤمنین هستفقها را از این جهت که شباهت به امامان معصوم دارند و قدر متیقن از میان 

 گیرد.دربرمی

 ،دهاشاره کر خود به وجه شباهت فقها و امامان معصومخمینی سیدمصطفی الله يةآ

یه که یعنی مفاد این آ« يُشابههم في الطريقة المنطبق عليه مفهوم الآية و مفادها»نویسد: می

به تصویر  ای رازکات و اطاعت از خداست، طریقه نماز و پرداخت ةناظر بر ایمان و اقام

 ؛ددارنعادل در این طریقه گام برمی یائمه معصومین است و فقها ةکشد که همان طریقمی

بنابراین  .اندعادل یاند اما قدر متیقن در این میان فقهاگونهکه باقی مؤمنین عادل نیز اینچنان

 د.شویماثبات ولایتی که برای خدا و رسول و امام معصوم ثابت شد، برای فقیه عادل نیز 
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یه تواند دلالت بر ولایت فقبه این ترتیب، آیه به عنوان یک دلیل لفظی محض نمی

 ةبلکه در اثبات این امر لازم است اولاً مفاد آیه را در نظر گرفت که با ائم ؛کند

ه فقهای عادل تطبیق داد و در نتیج ةثانیاً آن مفاد را با طریق ؛منطبق است معصومین

از مدلول لفظی آیه  ،رو در دو مرحلهولایت را برای فقیه عادل به اثبات رساند. از این

می به کلا ةکه با روایات و ادل گیریم؛ یکی انطباق آیه بر ائمه معصومینفاصله می

 با طریقه فقها.  معصومین رسد و دیگری انطباق طریقهاثبات می

 ایپس از آنکه بر ،ایمان و اطاعت از خداست و ولایت ،این آنچه متعلق ولایت استبنابر

ما شود. ا( منتقل میامامان معصوم)از خدا به رسول و از رسول به مؤمنین ،خدا ثابت شد

خدا چگونه ثابت شده است؟ روشن است که ولایت خدا به حکم  ةاصل ولایت دربار

 :نندما «ولَیُِّكمُُ اللَّهُ»بلکه  ؛وگرنه دور باطل پدید خواهد آمدوجود نیامده همولوی و شرعی ب

 ارشاد به حکم عقل است.  «اللَّهَ أطَیِعوُا»

ن بر انسا ،امور و توانای بر همه کار است ةکه دانای بر هم «الله»کند که عقل حکم می

ولایت و ریاست داشته باشد. آیه فوق ارشاد به همین حکم عقلی است و فرع این حکم 

و جانشینان معصوم وی نیز اطاعت شود. بر این پایه، اگر  اللهآن است که از رسول

ز تبعاً ولایت ایشان نی ،در دوران غیبت بدانیم معصوم ةائم ةفقهای عادل را نازل منزل

 قلی قرار خواهد گرفت.      ذیل همان حکم ع

 سنت

ت شود که در این میان دو روایای از روایات تمسک میدر اثبات ولایت فقیه به گستره

حنظله و روایت علل الشرایع بیش از دیگر روایات مورد استناد است. از مقبولة عمربن

 پردازیم.رو، پس از بررسی این دو روایت، به مضامین اصلی باقی روایت میاین

 هحنظلعمربن ةمقبول (الف

 انیم نیمطرح کرده که از اروایت  ۵۵باب  نیدر ا ینیخم یدمصطفیس اللهيةآ

 ةلمقبو ة این روایات،. از جملدهدیم حیدلالت ترج ثیاز ح گرید یرا بر برخ یبرخ
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ن تمسک ه به آیفق تیاست که در باب اثبات ولا یتیروا نیترکه مهماست حنظله عمربن

 .شودیم

 است:  چنین تیروا متن

عن رجلين من أصحابنا يکون  عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله

 لك؟ذ بينهما منازعةٌ في دينٍ أو ميراثٍ فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل

من تحاکم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتاً و إن کان حُه ثابتاً »: فُال

: الق : کیف يصنعان؟قلت «طاغوت و قد أمر الله أن يكفر بهلأنه أخذ بحكم ال

انظروا إلى من کان منكم قد روى حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف »

أحكامنا فارضوا به حكماً فإنی قد جعلته علیكم حاکماً فإذا حكم بحكمنا فلم 

بحكم الله قد استخف و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و  مايُبله منه فإن

، ق۴۱۴۷ ؛ شیخ طوسی،۱۴۵، ص۷، جق۴۱۴۷کلینی، )هو على حد الشرك بالله

 .(۵۴۱، ص۶ج

طاغوت( )جور به حاکمان در منازعات مالی رجوع مؤمنان امام صادقاین روایت ر د

باشد، حکم طاغوت حرام است.  حقذی ،اگر فرد یحت :اندرا حرام دانسته و فرموده

رجوع کنند که  یرفع خصومت، به کس یکه مؤمنان برا دهندیامام در ادامه دستور م

شناخته و احکام آنان را  ردهرا نقل کرده، در حلال و حرام نظر ک تیباهل ثیاحاد

 ت،یوار نیشده است. در ا نییتع یاز جانب امام، به عنوان حاکم شرع یفرد نی؛ چنباشد

 شده یشرک معرفدر حکم ردّ خدا و  ة، به منزلفقیه()ثیراوی احادحکم  رفتنینپذ

 است.

 تیند رواس ایشان. پردازدیم تیروا یسند یابتدا به بررس ینیخم یمصطفدیسالله يةآ

معتبر انشمون، بنحسنبه نام محمدبن یفیضع یوجود راو لیرا به دل «بیتهذ»کتاب در 

 قیبا استناد به توث ویژهبه ؛شماردیرا معتبر م «یکاف»کتاب در  روایتاما سند  داند؛یم

که  ندکیم حیتصر نیهمچن .حنظلهمانند زراره از عمربن یبزرگ انیو نقل راو یثان دیشه

رد بر وثاقت آن ف ،یاز فرد القدرلیجل انینقل راو معتقد است که یرجال یمبنا ه اینب

 .(۸۵، ص۴۸۱۲خمینی، )دارددلالت 
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یدی گونه تقیرا بدون هیچ تیروا قطلااخمینی  یمصطفدیسالله يةآ ،یبخش دلال در

 یگاه برا اما دانسته شده،ممنوع در روایت هرچند رجوع به طاغوت پذیرد؛ زیرا نمی

و افتادن مؤمنان در حرج، رجوع به طاغوت لازم  یاز اختلال نظام اجتماع یریجلوگ

به عبارت دیگر، اطلاق موجود در روایت با قواعد عقلی دال  .(۸۵-۸۸همان، ص)شودیم

 شود. بر وجوب حفظ نظام اجتماعی مقید می

 یکه مخالفت با حکومت جور فقط در صورت کندیم دیتأکخمینی  یمصطفدیسالله يةآ

ه باشد که منجر ب ییعقلا یو در چارچوب یحاکم شرع تیاست که تحت هدا یرفتنیپذ

  .(۸۸همان، ص)و نه هرج و مرج و از میان رفتن نظام اجتماعی دشوحکومت جور  ینابود

فهو : »نویسد، میکردولایت فقیه را اثبات  ،از این روایتتوان میاما در باب اینکه آیا 

ت تقریری از استدلال به روای« لهم الا أن یقاللا»سپس با تعبیر  .همان(«)عندی غیر واضح

 .بینجامدبه اثبات ولایت فقیه  تواندمیکه  کندعرضه میحنظله عمربن

ر رفع د هیفق ییقضا تیمرجع را ناظر بر تیظاهر روا ینیخم یمصطفدیس اللهيةآ

که بر مؤمنین واجب است در منازعات میان خود به فقیه  بدین معنا ؛داندمیمنازعات 

 رود؛از این فراتر نمی دلالت آن در ظاهر،لفظی روایت است و  مفادرجوع کنند. این 

اً در خصوص ،ییرجوع مردم به فقها در مسائل قضاکه اینبا در نظر گرفتن  تواناما می

 فتگ یست،ممکن ن یبدون سامان حکومت این امر ةکه ادار استقدر گسترده آن ما زمانه

خود  ةفیتا بتواند وظ خواهد بودواجب  هیفق ایحکومت بر لیصورت تشک نیدر اکه 

وازم و لحاظ ل متوقف برحنظله عمربن ةاین ترتیب، دلالت مقبولبه . رساندانجام به را 

 هایی از بیرون است.فرض

از این گذشته، روشن است که ملاک مرجعیت فقیه در منازعات قضایی، ولایتی است 

ریاست امام معصوم ایجاب  .رسیده است هاکه به امام معصوم در امور قضائی و غیر آن

و در دورانی که طاغوت و سلطان جور  کندکند که مرجعیت طاغوت را ممنوع اعلام می

، راه حلی برای گریز از ولایت طاغوت ارائه اندانه در اختیار گرفتهصباتصدی امور را غ

الله  تگشت و ولایمی ولایت امام معصوم نیز خود به ولایت الله باز ،که گذشتو چنان کند

به این حکم عقلی بودند. در نتیجه،  گرلفظی ارشاد ةد و ادلوشاثبات میبه حکم عقل 
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 گستری وولایت در امور قضائی نیز ذیل همان حکم عقل و اصولی مانند عدالت اصل

و رخداوند دانا به عدالت و مصالح عباد است و از این شود.استوار میتأمین مصالح، 

 را پذیرفتیم، ولایت هنگامی که ریاست و ولایت الهیباید ریاست او را پذیرفت، و 

 فرع ولایت امام ،شود و ولایت فقیهنیز از آن منشعب می و ائمه اللهرسول

 معصوم است.  

 «عيعلل الشرا» ثيحد (ب

که در  دکنینقل م مفصل یتیشاذان روانباز فضل «عیعلل الشرا»صدوق در کتاب  خیش

شاذان بنفضل ثیحد یو در انتها پردازدیم یو فرع یاصل یعلل احکام اله یبرخ انیآن به ب

خود در  یأاجتهاد و رر پایة و ب امدهیشن امام رضا را ازهمه  نیکه ا کندیم حیتصر

 انیپرداخته شده و در ب زیامامت ن ةمسئلبه  ثیحد نیا ضمنِ در .امگفتهن یباره سخننیا

 آمده است:  نیضرورت وجود امام چن

فإن قال قائلٌ و لم جعل أولی الأمر و أمر بطاعتهم قیل لعللٍ کثیرةٍ منها أنّ الخلق 

أن لا يتعدوّا تلك الحدود لما فیه من فسادهم  أمروالمّا وقفوا على حدٍّ محدودٍ و 

ت عند بالوقلم يكن يثبت ذلك و لا يُوم إلّا بأن يجعل علیهم فیها أمیناً يأخذهم 

ما حظر علیهم لأنّه لو لم يكن ذلك لكان  لىما أبیح لهم و يمنعهم من التّعدّي ع

أحدٌ لا يترك لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّمٌ يمنعهم من الفساد و يُیم 

 .(۵۲۵-۵۲۸ص ،۴ج ق،۴۸۱۶)صدوق، فیهم الحدود و الأحكام

 و یعقل لیدلا ةیخداوند بر پا یضرورت نصب امام از سو ةفلسف ت،یروا نیدر ا

 ،یحدود و احکام اله یاجرا یکه برا شودیم انینخست، ب ؛شده است نییتب یاجتماع

 لیتما یعیطور طبمردم به رایاست؛ ز یضرور تیصلاح و صاحب نیام یوجود شخص

 ؛دکشنیدست نم منفعت شخصیو  خود را دنبال کنند و از لذت یدارند منافع شخص

صورت، جامعه  نیا ریاحکام نظارت کند. در غ یآنان را بازدارد و بر اجرا یمگر آنکه کس

 یریگو جلو یحفظ حدود اله یخداوند برا ن،یخواهد شد. بنابرا دهیکش یبه فساد و تباه

 مردم قرار داده است. انیرا در م یمرج، امام و از هرج
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 کیوابسته به وجود  ینیهر ملت و د یکه بقا دکنیم دیتأک تیروا ن،یبر ا افزون

 نیبدون چن یامت چیآنها را سامان دهد. ه یویو دن ینیاست که امور د میق ای سرپرست

 عتیحفظ شر یخدا نه تنها برا یرو، نصب امام از سونیدوام نخواهد آورد. از ا یرهبر

 ضرورت دارد. یانسان یو زندگ ینظام اجتماع یبقا یبلکه برا

مردم را بدون امام و رهبر  میکه خداوند حک شودیها، روشن ماستدلال نیا ةیپا بر

دگرگون  دیو عقا نید شود،یم لیتعط ینیکند؛ چراکه در نبود امام، احکام دنمیرها 

 یضرور یوجود امام امر جه،یمنحرف خواهد شد. در نت تیهدا ریو جامعه از مس گرددیم

 :شودیم یتلق - یحفظ نظم اجتماع یو هم برا نیهم از جهت حفظ د -

منها أنّه لو لم يجعل لهم إماما قیّما أمینا حافظا مستودعا لدرست الملةّ و ذهب  و

الديّن و غیرّت السّنن و الأحكام و لزاد فیه المبتدعون و نُص منه الملحدون و 

على المسلمین إذ قد وجدنا الخلق منُوصین محتاجین غیر کاملین  لكشبّهوا ذ

مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت حالاتهم فلو لم يجعل فیها قیّما حافظا 

لفسدوا على نحو ما بیّنّاه و غیرّت الشّرائع و السّنن و  للما جاء به الرسّول الأوّ

 .(۵۲۸ص )همان،أجمعینو الإيمان و کان فی ذلك فساد الخلق  الأحكام

با توجه به ضرورت حفظ ضرورت وجود امام از منظر عقل و  ،تیبخش روا نیدر ا

 ،مردم یاست که اگر خداوند برا نیچن تیمضمون روا شود.دین و انتظام جامعه تبیین می

 ،رودیم انیاز م نی، دشودمی یمنصوب نکند، جامعه دچار نابود میحافظ و ق ن،یام یامام

 و ملحدان از آن ندیافزایم نیبه د یزیگذاران چبدعت ابند،ییم رییها و احکام تغسنت

به انحراف  یبرخ و شوندیم دیدچار ترد یاند؛ برخها متفاوتچراکه انسان ؛کاهندیم

 نیاز ا د.وشمی دهیکش یبه تباه مانیو ا نیمعصوم، د یو در نبود راهبر شوندیم دهیکش

 ضرورت دارد. دممر یو گمراه نید فیاز فساد، تحر یریجلوگ یمنظر، وجود امام برا

از آن در اثبات ولایت  ایگونهتوان بهمیاما  ؛ناظر به اصل امامت است تیروا نیا هرچند

خ به اشکالات و پاس تیسند روا یپس از بررس ینیخم یمصطفدیسالله يةآ .فقیه نیز بهره برد

اشاره  یخیامت در همه ادوار تار یبرا میآن، به دلالت روشن آن بر ضرورت وجود رهبر و ق

 ،یاسیو س یتحولات اجتماع انیهمواره در جر یکه امت اسلام شودمتذکر می ایشان. کندیم
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جامعه گرفتار هرج و مرج و اختلال  ت،صور نیا ریچراکه در غ؛ است سیو رئ میّق ازمندین

 .(۸۶، ص۴۸۱۲خمینی، )ستین رفتهیعالم پذ یکه نزد عقلا یخواهد شد؛ امر

 انددیلازم م یو نظم اجتماع نیحفظ د یوجود امام را برا ،«الشرایععلل»کتاب  تیروا

سیدمصطفی خمینی این معنا را به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظام الله يةآو 

ی، اجتماع منظ و یاسینظم س میانخمینی سیدمصطفی الله يةآدر واقع  .دهدپیوند میسیاسی 

ضرورت حفظ دین و نظم اجتماعی،  . از نظر ایشان،کم تلازم قائل استتطابق یا دست

ت بلکه ریاس ؛رساندنه تنها مرجعیت امام معصوم را در امور دینی و دنیوی به اثبات می

 رساند.ومت تحت ریاست او را نیز به اثبات میامام معصوم و وجوب تشکیل حک

به  ،طور که در روایت آمده استبلکه همان تعبدی،این همه نه به حکمی مولوی و 

توان چنین ضرورتی را محدود و گردد. بنابراین نمیضرورتی عقلی و اجتماعی بازمی

اجتماعی اقتضا رو همان ضرورت عقلی و مقید به زمان حضور امام معصوم دانست. از این

 دار این امر باشند.    عهده افرادییا  فرد ،کند که در دوران غیبتمی

که  قدر متیقن از کسانی با توجه به اینکهدر اینجا نیز سیدمصطفی خمینی الله يةآ

، تندهسالشرایط جامع هایفق ،دار ریاست بر جامعه باشندتوانند در عصر غیبت عهدهمی

 .(۸۹، صهمان)رساندت میولایت فقیه را به اثبا

به این ترتیب، وجوب تشکیل حکومت، اصلی است که به ضرورت عقلی و اجتماعی باز 

گردد و چون این ضرورت عقلی مقید به زمان خاصی نیست، لازم است کسانی را در دوران می

 قلی.  عدار این امر باشند و این یعنی ابتنای ولایت فقیه بر اصول غیبت شناسایی کنیم که عهده

 ج( مضامين ديگر روايات مسئلة ولايت فقيه

 که ندکیاستناد م یگرید ثیدر ادامه بحث خود، به احاد سیدمصطفی خمینیالله يةآ

عقلیه واضح است؛ زیرا در بررسی این روایات همواره دو نکته  ةابتنا بر ادل نیزآنها در 

 گیرد:زیر مد نظر قرار می

 اصل ضرورت رامامان معصوم اشاره دارند، ب یکه به سلطنت و حکمران یاتیروا الف(

ضرورت محدود به عصر  نیو ا کنندمیدلالت  یامت اسلام یوجود حاکم عادل برا
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 قابلیت استناد زین بتیدر دوران غ اتیروا نیرو، انی. از استیحضور امامان معصوم ن

ساس، ا نیگرفت. بر ا دهیرا ناد تیاصل ضرورت حاکم بت،یبه بهانه غ توانیو نم دارند

 ط،یالشراعجام هیفق که افتیجامعه  تیریمد یمناسب برا یلیبد دیامام معصوم، با بتیدر غ

 است. تیمسئول نیدار امصداق به امام معصوم، عهده نیترکیعنوان نزدبه

بلکه  ؛ستین یادله لفظ ای اتیروا مبتنی برصرفاً  ،یاسلام - یاسینظام س ضرورت ب(

هر  ازیه نک کندیم حیتصر سیدمصطفی خمینیالله يةآاست.  یهیو بد یضرورت عقل کی

و  کندیم دییاست که عقل و تجربه آن را تأ یو ناظم، امر مداراستیس م،یبه زع یامت

ناقشه م اتیروا یدلالت برخ ایاگر در صحت  یحت رو،از اینندارد.  ینقل اثباتبه  یازین

ورت همان ضر هیفق تیولا یاصل لیچراکه دل کند؛یوارد نم یبیآسبه اصل بحث شود، 

 (.۱۸-۱۱ص، ۴۸۱۲خمینی، )است یاسلام ةدر جامع یاسیوجود نظم س یبرا ییعقلا

 اجماع

صور را ت نیاه، یاجماع بر ولایت فق ی دلیلدر آغاز بررس سیدمصطفی خمینیالله يةآ

کرده  حیو تصر مردود دانسته، است نیمتأخر ینوآور ،هیفق یعامه برا تیولا ةمسئلکه 

  .(۱۲، صهمان)دارد عهیدر فقه ش نیرید یاسابقه موضوع نیکه ا است

از منابع استنباط احکام  یکیمحور علم فقه، هرچند عقل سنت گاهیبه جا با توجه

از . ردیگیبا نقل، در فقه چندان مورد توجه قرار نم یبدون همراهمعمولاً  یاست، ول

 ، اما به خودی خوداندحکم عقلارشاد به ناظر به اگرچه  کتاب و سنت،لفظی  ةادل رواین

محل توجه و اعتنا هستند؛ زیرا وجود چنین دلایل ارشادی، آن حکم عقلی را توضیح نیز 

 کنند. عواقب و آثار تمرد از این حکم عقل را در دنیا و آخرت بازگو می داده و

یه ولایت فق ةمسئلای است؛ زیرا العادههمیت فوقدلیل اجماع نیز حائز ا ،در این میان

بودن  ، خطیرردرساند که به امام معصوم اختصاص داجایگاهی را برای فقیه به اثبات می

کند که فقها در اعصار پیشین نیز به آن پرداخته باشند. بلکه از آنجا این جایگاه ایجاب می

گردد، لازم است عقلی باز میکه این منصب برای فقیه در دوران غیبت، به ضرورت 

 دست آورد.  هفقها را در این زمینه ب جماعا
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پس از استدلال به آیات و روایات، به اجماع  سیدمصطفی خمینیالله يةآرو از این

 کند.منقول از ملااحمد نراقی تمسک می

 کند: فقیه، تصریح می ةولایت عام ةمسئلپس از طرح  «عوائد الایام»در کتاب  یملا احمد نراق

و  لغيبةافإنّی قد رأیت المصنفین یحیلون کثیراً من الأمور إلی الحاکم فی زمن 

ام که مؤلفین کتب فقهی در بسیاری از موارد مسائل را به من دیده ؛یولوّنه فیها

دار بسیاری از امور کنند و او را عهدهحاکم شرع در زمان غیبت احاله می

 . (۲۸۴ص ق،۴۱۴۷ نراقی،)دانندمی

رغم اینکه حاکم شرع را مرجع بسیاری از کند که معمولاً فقها علیاضافه می ایشان

اند اند یا دلایلی که به آن اشاره کردهنکردهذکر  مسئلهاما دلیلی برای این  ،دانندامور می

 د.تفصیلی ولایت عامه فقیه را بیان کن ةگیرد ادلنراقی تصمیم می رو،از اینناتمام است. 

 ظيفةو»کند و پس از آن تحت عنوان سپس روایاتی دال بر جایگاه خطیر علما نقل می او

به بیان وظایف فقها در  (۲۸۶)همان، ص«العلماء الأبرار و الفقهاء الأخیار فی أمور الناس

که پیامبر و امام بر عهده دار هر امری است گوید که فقیه عهدهمیو قبال مردم پرداخته 

مگر آنکه دلیلی خاص این وظیفه را محدود کند. همچنین هر امری که دنیا و  ؛اندداشته

اعم از اینکه این ضرورت  -دین مردم بر آن مترتب باشد و ضرورتاً باید به انجام رسد 

یه قدار آن نباشد، بر فو در عین حال کسی به صورت معین عهده - عقلی باشد یا عرفی

 همان(. )است که آن را بر عهده گیرد

یامبر و پ ةوظایفی که بر عهد)داندفقیه می ةای که بر عهدنراقی در اثبات هر دو وظیفه

وظایفی که عقلاً یا عرفاً ضرورت پیدا کرده است( به اجماع فقها استناد  نیزامام بود و 

  .(۲۸۱و ۲۸۶همان، ص)کندمی

پس از نقل این اجماع، به  اجماعات منقول از دیگر فقها  سیدمصطفی خمینیالله يةآ

کند که فقها در آن مانند محقق ثانی و میرزای قمی نیز اشاره کرده و مواردی را بیان می

در وجوب پرداخت زکات به حاکم شرع،   :از جمله ؛اندولایت حاکم شرع را پذیرفته

 در باب و نیزموقوفات  برظارت اختیار حاکم شرع در گرفتن خمس از زمین اهل ذمه، ن

دهد حتی فقهایی که ولایت عامه نشان می ردا... . این مواحکام محجور بودن مفلس و 
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 ةدر بسیاری از موارد بدون اینکه توجه داشته باشند به مقتضای ولایت عام ،اندرا نپذیرفته

یژه در موارد وبه –عدد در موارد متاند. علاوه بر این، پذیرفتن ولایت فقیه زم بودهتفقیه مل

خود  ةابزار و امکانات لازم برای اعمال وظیف ،مستلزم آن است که فقیه -دارای جنبه مالی 

 ،م این امراز لواز که گیردیعنی بتواند نیروی انتظامی و سپاهی در اختیار  ؛را داشته باشد

 .(۱۹، ص۴۸۱۲خمینی، )تشکیل حکومت است

ی عنوان دلیلیش از آنکه رأساً بهپ مسئلهاما باید توجه داشت که اجماع فقها در این 

دین بذکر شود، بیشتر ناظر به دفع اشکالی است که در ابتدای بحث مطرح شد؛ مستقل 

از  متقدم و متأخر یتوان تصور کرد فقهااهمیت این جایگاه چنان است که نمی بیان که

 ،گهان فقهای معاصر به آن توجه کرده باشند. علاوه بر اینآن سخنی نگفته باشند و نا

حجت  ،ی معصوم استأن حیث که کاشف از رآدانیم که اجماع در میان امامیه از می

. بر این پایه، اجماعات منقول و محصل شودمحسوب نمیرود و دلیل مستقلی شمار میبه

ه که مناط دلیل عقلی شکل گرفت رپیشین از کتاب و سنت است یا ب ةیا راجع به همان ادل

 روشن است.     ییة عقلاابتنای آن به ادل ،در هر دو صورت

 ادله عقلی اصل ولایت فقیه

همگی  ،سنت و اجماع ،ه از کتابیاثبات ولایت مطلقه فق ةپس از آنکه روشن شد ادل

الله يةآکنند، لازم است استدلال مستقیم به دلیل عقل رجوع میرطور مستقیم یا غیبه

 و تا ابعاد ضروت عقلی گیردمورد بررسی قرار  مسئلهسیدمصطفی خمینی در این 

لال خ که در «عدالت»و  «مصلحت»به دو اصل  ،روی این نظریه آشکارتر گردد. از اینعقلای

 ،رودولایت فقیه آمده است و عمده دلیل ایشان به شمار می ةدر رسال ایشانکلمات 

 پردازیم.می

 اصل مصلحت

 توانیم فقه، تیولا در رساله ینیخم یدمصطفیس اللهيةآو دقت در کلمات  یبررس با

بر  هیفق استیر یبه معنا - هیفق تیدر اثبات ولارا خود  یاستدلال اصل ایشانکه گفت 
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ها شها و ارزمعروف ،ری. او ابتدا امور خکندیاستوار م «اصل مصلحت»بر ،  - یاسینظام س

 :کندیم یمراتب معرف یرا دارا

ها قرار دارند که به تناسب افراد و از ارزش یادسته ،درجه تریننییدر پا :اول ةمرتب

اطفال مجاز است و  یمردان حرام و برا یمانند استعمال طلا که برا هستند؛ ریزمان متغ

 «یحداقل»ها، گروه از ارزش نیعمل باز دارد. ا نیرا از ا اوکه  ستیطفل واجب ن یبر ول

 .روندیم شماربه

هستند که در مرتبه وسط قرار  ییآنها ،هاو ارزش ریاز امور خگروه دیگر  :دوم ةمرتب

و طفل واجب است که ا یبر ول نجای. در انوشیدن مسکرات توسط طفلمانند  ؛رندیگیم

 رییعمل ثابت شده است و با تغ نیا «تیمبغوض» عتیدر شر رایعمل باز دارند؛ ز نیرا از ا

 ،ار داردترکشان اصر ای جادیاز امور که شارع بر ا گونهنیا در. کندینم رییتغ طیافراد و شرا

تا  کندیمور مأرا م گرانید ،مانند اطفال()اگر نتواند همگان را از آن عمل بازدارد یحت

ر . دغرض شارع تأمین گردد از این طریق،ترک آن فعل اقدام کنند تا  ایتحقق  یبرا

 ،ستا یشتریب ةمفسد یکه دارا یگریامور ممکن است در صورت تزاحم با امر د گونهنیا

 یخودکش نیدهد. به عنوان مثال اگر امر دائر شود ب تیبه انجام امر اول رضا زیشارع ن

گرچه ا کند؛حکم می ،دارد یشتریکه مفسده ب یعقل به دفع امر ،شراب دنیکودک و نوش

ه دست یهاارزش ن،یاست. بنابرا یحداقل ةمفسد یراکه دا اشدهمراه ب یبا ارتکاب عمل

 .رندیدر تزاحم قرار نگ یپابرجا هستند که با مصالح بالاتر ییتا جا زیدوم ن

 ،رندیگیمرتبه قرار م نیدر بالاترکه ها و ارزش ریاز امور خگروه بعدی  :سوم ةمرتب

بلکه به خاطر شدت  ؛ردیگیدر مقام تزاحم با آنها قرار نم یامر چیکه هاست هایی ارزش

 نیتحقق ا یمزاحمان طرد شده و شارع برا یو مصلحت موجود در آنها تمام تیمطلوب

ها و مصالح ارزش نی. اشودیم توسلممکن م ةلیبه هر وس یمطلق و ضرور یهاارزش

 حفظ دماء، حفظ آبرو و اموال مردم. ،یحفظ نظام اجتماع :عبارتند از نیادیبن

حکومت  لیرا در گرو تشکسوم  ةمتعلق به دست یهاارزش نیتأم ینیخم یدمصطفیس اللهيةآ

 نیبه ترک ا یشارع راض یطیشرا چیهدر و چون  داندیم یاسیو س ینظام اجتماع یو برقرار

 ،(۴۸-۴۵ص ،۴۸۱۲ ،خمینی)ممکن تحقق آن را خواستار است ةلیو به هر وس ستیها نارزش
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ظام حکومت و ن فقدانبه هرج و مرج و  یطیشرا چیگفت که شارع در ه توانیم نیبنابرا

 دهد. ینم تیرضا

بلکه اصل نظام فارغ از  ؛است دهینرس ینیاست که هنوز نوبت به حکومت د روشن

 نیا ،در صورت فقدان نظام و هرج و مرج .نباشد مد نظر است ایباشد  ینیآنکه د

 سازنهیکه زم یاسیسو  یاجتماع تیو امن شودیم دیتهد یسوم به کل ةدست یهاارزش

 خمینی، یمصطفدیس اللهيةآن است که از نگاه ی. ارودیم انیاز م یاست به کل یتمدن انسان

ضرورت  نیاست و ا یقطع ،عقل حیسوم به حکم صر ةدست یهاارزش نیضرورت تأم

 عقلا ثابت است. یتمام یو وجوب برا

ر د یبشر یهاکه همه حکومت شودیارجاع داده و متذکر م یتمدن بشر خیبه تار او

که  زانیاند و به هر مبوده یاصول اساس نیبه دنبال تحقق ا یادر هر دوره و منطقه ،خیتار

 نی. همچناندبدان افتخار کردهو  انددیدهند، خود را کارآمدتر اهتر بودآن موفق یدر اجرا

ظهار ا تیحاکمآن مصالح در  نیا نیمأعدم ت ةیانتقاد خود را بر پا یتیمخالفان هر حاکم

 یایر دند شرفتیپ یاستمرار دارد و بلکه سنگ بنا زیمعاصر ن یایامر در دن نی. اکنندمی

 اهداف است:  نیا نیبه تأم ژهیمعاصر توجه و

 یالعالم الفعل یالمرام والمقصود ف یلإالوصول  یساس التقدمات فأو هذا هو 

 .(۴۵همان، ص)کما هو الظاهر البارزی، الالح و

 یمعرف لیاصل اص نیا رویپ زیرا ن یاله یایانب ،ینیخم یمصطفدیس اللهيةآ یگام بعد در

 : سدینویم و نموده

و هو حفظ سیاسة المدن و نظم البلاد و دفع الفساد عن عوائل صل و هذا الأ

؛ این اصل که همان الحکومات رئو سا نیو المرسل ءاینبمورد اهتمام الأالبشر 

ها و دفع فساد و آفات از اجتماع و شهرها و نظم سرزمینحفظ سیاست 

خانواده است، امری است که مورد اهتمام پیامبران خدا بوده و در عین حال 

 . همان()ها نیز بوده استمورد اهتمام سایر حکومت

اره همو ،ینید ریو غ ینیمدرن و در جوامع د یایگذشته و دن یایدر دن ،گرید انیب به

عامه  مصالح نیتحقق ا زین یاله یایها بوده است و انبمورد اهتمام انسان اصول نیحفظ ا



11 

 

 

نا
ابت

ت 
ور

ضر
 ی

ولا
ل 

ص
ا

ی
 ت

 هيفق
لائ

عق
ة 

دل
ر ا

ب
 از هي

د آ
هي

 ش
ظر

من
ية

س
لله 

ا
ي

طف
ص

دم
 ی

نيخم
ی

 /
وح

و ر
ن 

گا
ی ب

تب
مج

ی
ين

رج
ن ا

سي
 ح

 و
ی

کر
شا

لله 
ا

 

 ،یدر جوامع بشر جیرا یاسیس ةریو س هیوحدت رو نیاند. ارا وجهه همت خود قرار داده

لح آن است که مصا ،است و از آنجا که اقتضای این اصل «مصلحت»ل عقلی اص ةپشتوان

عمومی بر مصالح فردی ترجیح داده شود، اجرا و تأمین آن در گرو اعمال قدرت است و 

تشکیل نظام سیاسی و حکومت است. این اصل نه محدود  ،اصل مصلحت ةلازم ،رواز این

 حضور ائمه معصومین ةبه زمان خاصی است و نه مکان معینی، بنابراین چه در زمان

، بر قوت خود باقی است و به اقتضای آن ضرورت دارد که ایشان ن غیبتو چه در دورا

 دین مبین اسلام در باب نظام سیاسی و حکمرانی مشخص شود.  موضع

ت فقیه ولای ةسیدمصطفی خمینی در رسال اللهيةآهای این اصل، پایه و بنیان استدلال

 ةکه در مقدم« لةالعقلی للمسأدلیل »تحت عنوان  صرفاًآن را نه ایشان رو از این .است

مند مانز های عقلی و لفظی به این اصل و غیردر تبیین استدلال ؛ بلکهرساله آورده است

 دهد.  بودن آن ارجاع می

 اصل عدالت

در رساله ولایت فقیه، بارها از  خود سیدمصطفی خمینی در خلال مباحث اللهيةآ

دهد در کنار حفظ نظام اجتماعی و تأمین مصالح کند که نشان میتعابیری استفاده می

نظام حفظ ال» :تعابیری مانند .گستری نیز محل توجه اوستعمومی، اصل ضروری عدالت

(، ۵۱همان، ص)«بالعدل هم اوصیاء النبی ةالقضا»(، ۵۴، ص۴۸۱۲ ،خمینی)«و العدل

إلا  فلابدّ من وجود السلطان العادل و»( و ۴۱همان، ص)«الجملةالحکّام قوام العدل فی »

گستری عدالت (،  همگی گویای اهمیت اصل۸۴-۸۴همان، ص)«فالسلطان الجائر لیس بولیّ

 است.  ایشانولایت فقیه از منظر  ةمسئلدر 

 ترین افرادکند که شبیهسوره مائده، تصریح می ۲۲ذیل استدلال به آیه  ایشان ،علاوه براین

ن ، همانا فقهای عادل یا مؤمنی - شریفه است ةای که مفهوم و مفاد آیطریقه -اطهار،  ةائم ةبه طریق

که انچن و داند که مفاد آیه استای میترتیب عدالت را طریقهبه این .(۵۴همان، ص)عادل هستند

ز منظر اتوان نتیجه گرفت که می بنابراین .کردطاعت از خدا میدلالت بر ایمان و ا ،آیه ،گذشت

 عدالت است. روی دیگر سکه ،ایمان و اطاعت از خداوند الله سیدمصطفی خمینی،يةآ
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ی تفاوت سیاس ةمیان عدالت به اصطلاح فقهی و عدالت در اصطلاح فلسف توانیالبته م

شان ن ،عدالت حکمران ةمسئلسیدمصطفی خمینی در  اللهيةآ اما نوع استدلال ؛قائل شد

دهد مقصود ایشان از عدالت، مفهومی است که هم با عدالت به معنای فلسفی آن می

ان کند که عادل بودن حکمرتصریح می . ایشانمطابقت دارد و هم با عدالت به معنای فقهی

دم است و قیمومیت دار مرمقتضای عقل و نقل است؛ زیرا با لحاظ اینکه حکمران امانت

ای مقتض ،عقلاً جایز نیست که غیر عادل را در چنین جایگاهی قرار داد و این ،بر ایشان دارد

    .(۶۲، صهمان)نقلی نیز هست ةادل

ه به ای کافلاطون و دیگر فلاسفه .عدالت محوریت دارد ةمسئل ،سیاسی ةدر فلسف

عدالت  کنند وعدالت در  نفس تشبیه میاند، عدالت در مدینه را به فاضله پرداخته ةمدین

 ؛دانندرا به معنای مدیریت قوای نفسانیه و قراردادن هر قوایی در جای مناسب خود می

ه ای کسد. به همین قیاس، در مدینه نیز نقطهرکه تحت ریاست عقل به انجام می امری

آن با عنوان  مدینه است که از ةرئیسی ةدهد، نقطگسترش میو عدالت را پدید آورده 

اضله ف ةترین فرد مدینشود. او کاملیاد می« المدينة الفاضلةمَلَک »و « الإمام»، «الرئیس»

 (.۴۴۶م، ص۴۹۹۲فارابی، )چیره است و کسی بر او چیره نیست گانبر هم ؛است

ند؛ کگستری میدر این تصویر از عدالت، این حاکم و رهبر سیاسی است که عدالت

زیرا اساساً عدالت یعنی حُسن مدیریت و قرار دادن اشیاء در جای خود و ریاست بر 

بر این  .چنین تدبیری را ممکن سازدمدینه نیز یعنی در اختیار داشتن نیرو و دانشی که 

؛ زیرا اصل مصلحت ناظر به است بر اصل مصلحت نافزوای پایه، عدالت حاوی نکته

 گام فراترکند، اما اصل عدالت یک تأمین مقدماتی است که نظام اجتماعی را حفظ می

جامعه را به نحوی مدیریت کند که نیروها و امکانات موجود در جای  کوشدرود و میمی

 ئل آیند. تا هر یک به بهترین وجه به اهداف خود نا قرار گیرندمناسب خود 

ه سیدمصطفی خمینی هنگامی ک اللهيةآشود که وجه تعبیر روشن می ،با این توضیح

 نویسد: می چیست. ایشان ،داندعدالت حکمران را ضروری می

، ۴۸۱۲خمینی، )العقل و النقل قضيةالحاکم[ مما لا یکاد یُنکر، وهو  عدالةهذا ]

  .(۶۲ص
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هرچند با عدل در مسائل اجتماعیه  ،یهکه فسق در مسائل شخص آن است ایشان،مقصود 

؛ زیرا کسی که در امور فردی خود رعایت حلال و استقابل جمع باشد، مانع از ریاست 

حال آنکه  ؛تواند اطمینان و اعتماد عمومی را به خود جلب کندحرام الهی را نکند، نمی

 (.۶۷همان، ص)جلب اعتماد عمومی از مقومات حکمرانی است

وجه کرده با ت مسئلهی به الله سیدمصطفی خمینی از منظری عقلایيةآدر این استدلال نیز 

 شود. میقائل به اشتراط عدالت فقهی برای حاکم مسلمین  ،لحاظ مقومات و لوازم حکمرانی

 عنوان شرطی از شرایطه بر این پایه عدالت هم به عنوان غایتی برای حکمرانی و هم ب

 ی دارد و ضامن حُسن مدیریت و جلب اعتماد عمومی است.   یحیثیتی عقلا ،حکمران

 عقلی  ةمزایاي ادل

لوازم و )یت و عدالت( همراه با مقدمات عقلایاصل مصلح)عقلی ةروشن شد که ادل

ه که این نکت همراههمقتضیات اجرای این دو اصل که همانا تشکیل نظام سیاسی است( ب

 است و بر آن التزام دارد، مصلحت و عدالت( آگاه ةتأمین کنند)فقیه عادل، به احکام الهی

 شود. فقیه می ةمنجر به اثبات اصل ولایت مطلق

ضعف  ای شبهه نیست تا محل محورلفظ یاستدلالاست که اولاً آن  استدلال نیاویژگی 

باشد و ثانیاً قابل تقیید به زمان و شرایط خاصی نیست؛ زیرا عقل در در سند و دلالت 

کند که بقای آن دهد مگر آنکه مناطی را در موضوع لحاظ میعی حکم نمیمورد موضو

 چنان روشن است،مناط احکام عقلی که همان حُسن و قبح  .انجامدمناط به بقای حکم می

حاظ انگیز قبیح است، این حکم، به لفتنه کند که سخن راستِاست که اگر مثلاً عقل حکم 

باشد بر قوت خود باقی است و قابل  پا برجان مناط ای تا زمانی کهانگیزی، مناط فتنه

  .(۲۲۲، ص۵ق، ج۴۱۴۶انصاری، )تخصیص و تقیید نیست

هر دلیل لفظی دیگری که به نحوی با دلیل عقلی در که  شودیباعث م یژگیو نیا

 معنایی دیگر حمل گردد.  رتأویل شود یا ب ،همین دلیل عقلی تعارض بود، به قرینه

احتمال آن  ،کنیماثبات  یلفظ لیدلا بهمستند صرفاً  را هیفق تیولا اگربر این پایه، 

مقیدّ و مشروط به زمان حضور امام معصوم  ،دیگر ةادل ةلفظی را به قرین ةادل وجود دارد که
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 -د وشکه شامل دوران غیبت نیز می -لفظی ولایت فقیه  ةبدانیم و دست از عمومیت ادل

لفظی  ة، شبهاتی را در استدلال به ادل -مؤیداتی هم دارد که البته -احتمال  نیهمبرداریم. 

توان پاسخی درخور به آنها عقلی نمی ةسازد که بدون ارجاع به ادلولایت فقیه وارد می

صلحت استوار کنیم، دو اصل م یعقل ةرا بر ادل هیفقمطلقه  تیولا از ابتدا اثباتاما اگر  داد.

از هر قید و بندی، تشکیل حکومت و نظام  فارغحکم شده و ضرورتاً و  مناطِ ،و عدالت

 واجب خواهد بود. عقلاًسیاسی 

فقیه( و حرمت مخالفت با فرامین او زمانی )البته وجوب اطاعت شرعی از حکمران

که محقق حلی تصریح ؛ زیرا چنانشودلفظی به آن ضمیمه  ةآید که ادلدست میهب

محقق حلی، )«القبیحُ حراماً و لا محظوراً حتی یزجرَ عنه زاجرٌلا یسمّی »کرده است: 

توان فعلی را که عقلاً قبیح است، حرام و ممنوع یعنی تنها زمانی می ؛(۱۱، صق۴۱۴۸

را  یتوان فعلزمانی می ،دانست که مورد نهی قرار گرفته باشد. به همین قیاسشرعی 

ته قرار گرفواجب شرعی دانست که متعلق امر شرعی  ،که عقلاً حَسن و ضروری است

 . باشد

مخالفت، فقط مصالح  صورتکه در  این استدر اطاعت اثبات وجوب شرعی  ثمره

ض که در فراخروی را نیز در پی خواهد داشت. چنان تبوبلکه عق ؛شوددنیوی فوت نمی

 .رددگحاصل می موافقت و امتثال، علاوه بر تحصیل مصالح دنیوی، ثواب اخروی نیز

( ۲۹ (:۱النساء))«أطَیِعوُا اللَّهَ وأَطَیِعوُا الرَّسوُلَ وأَوُلیِ الأْمَرِْ منِكْمُْ»لفظی مانند:  ةاین پایه، ادل بر

کنند و دیگری آنکه به آن حکم میارشاد یکی آنکه به حکم عقل  :دو حیثیت دارند

به مشا ،این امر .دنسازمیمتضمن استحقاق عقاب و ثواب  و عقلی، صورت شرعی داده

با وجود آنکه عقل پیشایش بر قبح ظلم حکم  .نهی از ظلم در کتاب و سنت است

استحقاق عقوبت اخروی را نیز بر آن  ،نهی شرعی ضمن ارشاد به حکم عقل کرد،می

 هرچند ،اوامر و نواهی به مولوی و ارشادیبندی در تقسیم ،رواز اینسازد. مترتب می

امضای حکم عقل  -تأسیسی بودن شارع یا امضایی بودن حکم عقل بدانیم  راملاک 

 منافاتی با استحقاق عقاب و ثواب ندارد. 

 دهد: می یحگونه توضاین «بدائع الأفکار»الله رشتی در کتاب را میرزاحبیب مسئلهاین 
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أنّ الأوامر الشرعيّة جامعة بين الجهتين فمن حيث الکشف عن التحقيق 

و المفاسد تکون إرشادا للعباد من الحکيم و من حيث استتباعها المصالح 

تحقیق آن است که اوامر شرعی را جامع دو  ؛الثّواب و العقاب أوامر مولويّة

محسوب  اند و ارشادیجهت بدانیم؛ زیرا از سویی کاشف از مصالح و مفاسد

 ندهست شود و مولویشوند و از سوی دیگر ثواب و عقاب بر آنها مترتب میمی

 .  (۵۴۸تا، صبی رشتی،)

 است؛راتی ثم دارایلفظی و شرعی در اثبات ولایت مطلقه فقیه  ةادلاقامة به این ترتیب 

ایم تهیعنی از سویی توانس ؛لفظی را به ارشاد بر حکم عقلی حمل کرده باشیم ةهرچند این ادل

کمرانی فقیه ح ،ولایت فقیه را آبی از تقیید و تخصیص در نظر بگیریم و از سوی دیگر ةادل

 ایم. را شرعی و اطاعت از او را مستلزم ثواب و مخالفت با او را مستلزم عقاب دانسته

ینی را سیدمصطفی خمالله يةآآبی بودن از تخصیص و تقیید( است که )همین ویژگی

های سندی و دلالی، استدلال به آیات و روایات، پس از بحثدارد که بارها در بر آن می

نحوی ضرورت عقلی تشکیل حکومت را متذکر شود و به این دو اصل ارجاع دهد تا به

 یشانالفظی را جبران کند یا شبهه تقیید و تخصیص را مرتفع سازد.  ةهای دلالی ادلضعف

 نویسد: پس از استدلال به آیات قرآن می

أنهّ يمکن الشبهة في دلالة كلّ واحدة من الآيات؛ إلاّ أنهّا لمکان احتفافها  و غير خفيّ

وان در دلالت تپنهان نیست که می ؛بتلك القرينة الخارجية اللُّبيّة يتمّ بها المطلوب

اما این آیات را  هر کدام از این آیات بر ولایت مطلقه فقیه شبهاتی وارد کرد،

 رسید همراه کرد و در این صورت به مطلوب ن خارجیه عقلیتوان با قرائمی

 . (۵۲، ص۴۸۱۲خمینی، )

 نویسد: می ،ایحنظله، در پاسخ به شبههعمربن ةهمچنین در انتهای بحث از دلالت مقبول

 ؛و ]هذا[ خلاف اللبيات المشار إليها سابقاً؛ من أنّ النظام واجب لا يزاحمه غيره

ای است که پیش از این گذشت، و آن ادله عقلیه ةاین شبهه در تضاد با ادل

واند تکرد که تشکیل حکومت واجب است و هیچ دلیل دیگری نمیاثبات می

 .(۸۵-۸۸ص همان،)با این وجوب تزاحم پیدا کند
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 گیرينتیجه

مطلقه  عقلی ولایت ةابتدا به ادل ولایت فقیه ةرسالدر  ینیخم یمصطفدیسالله يةآ

منظور تأمین مصالح عمومی و حفظ نظام ضرورت تشکیل حکومت بهپردازد و فقیه می

ای نیز مطرح شده است که مجال طرح آن ادله ،کند. البته در این بیناجتماعی را تبیین می

 همان ،بلکه عمده دلیلی که مورد ارجاع ایشان در خلال مباحث بود ؛در این مقاله نبود

 ده مصالح عمومی و عدالت اجتماعی است.ضروت عقلی تشکیل حکومت است که تأمین کنن

لفظی بر  ةولایت فقیه نیز به ابتنای ادل ةدر ترتیب مباحث مندرج در رسال ایشانبر این پایه، 

ه ابتنای آن لفظی نیز ب ةدر تبیین ادل ایشان است مقدم داشتهعقلی را  ةعقلی توجه داشته و ادل ةادل

 ةبر دلایل عقلی توجه داشته است. در پایان استدلال به کتاب و همچنین پس از استدلال به مقبول

 هد.  دعقلی ارجاع می ةکند، به ادلحنظله در پاسخ به شبهات و تردیدهایی که مطرح میعمربن

ه حکم لفظی ب ةد ادلبا اتخاذ چنین روشی در استدلال، توانسته است میان ارشا ایشان

 ،که توضیح داده شدمولویت اوامر و نواهی لفظی شارع جمع کند؛ زیرا چنان ةعقل و جنب

که بل ؛لفظی مانع از شرعی بودن و استحقاق ثواب و عقاب نیست ةادل بودن ارشادی

 شود.معمولاً این دو حیثیت در بسیاری از احکام شرعی دیده می

ل حکومت را بدون قید و شرط به حکم عقل اثبات به این ترتیب، ضرورت تشکی

ای که لفظی ولایت فقیه تمسک کند و ادله ةکند تا بتواند به عمومات و اطلاقات ادلمی

 شود را به ترتیبی حمل و تأویل نماید.     در مخالفت با آن اقامه می

به عمل  یملا احمد نراق ازاجماع در کنار نقل  نیهمچن ی خمینیمصطفدیس اللهيةآ

دهد که هرچند برخی از فقها با ولایت فقها در خلال مباحث فقهی اشاره کرده و نشان می

 داری فقیه دراما در عمل و در مباحث و کتب فقهی، عهده ،اندمطلقه فقیه مخالفت کرده

داری امور اند و روشن است که عهدهامور مالی را پذیرفته بسیاری از امور، خصوصاً

 قدرت است و اعمال قدرت در گرو تشکیل حکومت است. مستلزم اعمال

شود که چرا در کتب فقهی متقدمین و بلکه بسیاری از به این ترتیب اولاً این شبهه دفع می

ه طور مجزا و به تفصیل نیامده؛ زیرا در بسیاری از فرعیات بولایت مطلقه فقیه به ةمسئلمتأخرین، 

اند و ثانیاً بدان تصریح داشته فقهاو علاوه بر آن برخی از  انداقتضای محل بحث به آن اشاره کرده
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مؤید و شاهدی دیگر بر حکم عقلی ضرورت تشکیل  ،با تحصیل اجماع فقها بر ولایت فقیه

 سنت ناظر ،که گذشتآید؛ چراکه این اجماع کاشف از سنت است و چناندست میحکومت به

 .   است د و شاهد دیگری بر حکم عقلاجماع مزبور مؤی ،روبر حکم عقل است و از این

ی سیدمصطفی خمین اللهيةآهای دو اصل مصلحت و عدالت که پایه و بنیان استدلال

 روند، عبارتند از:شمار میدر اثبات ولایت مطلقه فقیه به

ای است که از ترین نتیجهمهم که حفظ نظام اجتماعی و تأمین مصالح عمومی. ۴

آید و در فرض فقدان حکومت، نظام بشری با هرج و مرج میدست هتشکیل حکومت ب

تشکیل حکومت عقلاً واجب است تا از این اصل از این  .رو خواهد شدهو تباهی روب

 .طریق مصالح عمومی تأمین شود

مدیریت جامعه و قرار گرفتن نیروهای موجود در جایگاه مناسب خود و تحقق . ۵

مرجعی است که هم به عدالت آگاه  ،و ریاست عدالت اجتماعی در گرو تشکیل حکومت

تشکیل حکومت به ریاست چنین  ،روباشد و هم به آن التزام عملی داشته باشد. از این

 شخصی عقلاً واجب است.  

مین تأکه  لحاظ این نکته که فقیه عادل، به احکام الهی ةعلاوهاین دو دلیل عقلی، ب

و بر آن التزام دارد، منجر به اثبات اصل ولایت  بوده آگاه است، مصلحت و عدالت ةکنند

 شود.فقیه می ةمطلق

به این امر تصریح نکرده است اما روشن است که بنا بر تقریری که از  ایشانهرچند 

دست آمده، مقصود از فقیه در این استدلال اعم از امام معصوم و فقیه هاستدلال ایشان ب

ورت تشکیل حکومت و ضرورت ریاست او را ضر ،الشرایط است؛ زیرا دلیل عقلجامع

لکن روشن است که مصداق اتم فقیه، امام  ؛در هر زمان و مکانی به اثبات رسانیده است

 یابد. الشرایط انطباق می فقهای جامع همعصوم است و در عصر غیبت ب

 هایادداشت

 ثواب و زين یاحكام ارشاد یممكن است شارع برا یدر نظر داشت که گاه دیبا زينكته را ن نیا .1

بح حال آنكه ق ؛عقاب خواهد کرد زيو ظالمان را ن کندیم یاز ظلم نه نكهیمانند ا ؛رديعقاب در نظر بگ

 . است یارشاد یشارع از ظلم، حكم یعقل است و نه ليظلم به دل
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